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همه چیز با شنیده شــدن این پیام و آژیر قرمز شروع می شــد: توجه! توجه! 
علامتی که هم اکنون می شــنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است... بعد برق 
قطع می شد و شهر در خاموشی فرو می رفت. در این میان در خارج از پناهگاه 
صدای ضدهوایی ها بود که به گوش می رسید و غرش موشک ها در آسمان و 
بعد صدای انفجارهای مهیب.  بیشتر پناهگاه ها در روزهای جنگ یا در زیرزمین 
ساختمان های نهادها و ارگان های خدماتی ساخته شده بود یا در ورزشگاه ها، 
دانشگاه ها و مدارس. کسانی هم که موقع موشکباران در خیابان بودند در هر 
جایی به نظرشــان امن بود پناه می گرفتند. حسین دوستمحمدی از ساکنان 
محله هفت تیر آن روزها را اینگونه تعریف می کند: »وقتی صدای آژیر می آمد 
دیگر چراغ قرمز و زرد مهم نبود، مثل گلوله به هر طرف می رفتیم. یک بار هم 
نزدیک میدان هفت تیر در حال سوار کردن مسافر بودم که صدای آژیر بلند شد. 
من و مسافر، ماشین را وســط خیابان رها کردیم و به سمت زیرپل کریمخان 
دویدیم، عده ای هم به ســمت بانک نزدیک میدان می دویدند. فکر می کردند 
ساختمان دولتی است و آنجا محکم تر است، درحالی که نمای بانک شیشه بود.«  
ساختمان بانک ملی ضلع جنوب شرقی میدان هفتم تیر نمای شیشه ای داشت 
و اگر موشک یا بمبی آنجا اصابت می کرد معلوم نبود که شیشه های نمای بانک 
چه بلایی سر مردم بیاورد، برای همین ساختمان را با گونی های شن پوشانده 
بودند. گونی ها آنقدر زیاد بودند که شکل و شمایلی جدید از ساختمان بانک 

دیده می شد. این عکس سال۱۳۶۶ گرفته شده است. 

»عراق جنگ شــهرها را با حمله به بیمارســتان ها و مناطق مسکونی از سر گرفت، 
هواپیماهای عراق چند نقطه مســکونی و بیماران را هدف گرفتند و...«؛ اینها تیتر 
روزنامه های روز ۱۱ اســفند ســال ۱۳۶۶ یک روز بعد از شروع حمله های موشکی 
به تهران بود. ســاعت ۱8:۳۰ عصر دوشنبه دهم اسفند ســال۱۳۶۶ بود که صدای 
وحشتناک موشک های عراقی در شــهر تهران پیچید. موشک ها به یک ساختمان 
مسکونی سه طبقه کنار مسجد »الجواد)ع(« میدان هفتم تیر و بیمارستان و زایشگاه 
»عیوض زاده« در خیابان شیخ هادی اصابت کرد. در بمباران میدان هفتم تیر خانه های 
زیادی تخریب شد و افرادی بسیاری شهید شــدند. یک نوزاد که فقط یک ساعت از 
تولدش می گذشت )خردسال ترین شهید( و یک خانم ۷۰ساله )مسن ترین شهید( 
از شــهدای این بمباران بودند. مردم مثل همیشه سریع خودشان را به محل اصابت 
موشک ها رساندند. یکی از شاهدان عینی این حادثه می گوید: »با دیدن گردوغبار و دود 
فهمیدم موشک در بیمارستان افتاده است. نخستین چیزی که توجه من را جلب کرد، 
پرستاران بیمارستان بودند که گریه کنان و پتو به بغل، از ساختمان بیمارستان بیرون 
می آمدند. بیشتر که دقت کردم، متوجه شدم نوزادهای تازه به دنیا آمده را لای پتوها 
پیچیده اند.« موشک به محوطه باز بیمارستان اصابت کرده بود و موج انفجار، شیشه های 
ساختمان های اطراف بیمارستان را شکست. خیلی از بیماران بیمارستان با شیشه هاي 
خرد شده بر سر و صورتشان مجروح شدند. ستاد بازسازی مناطق موشک خورده پس از 
این حادثه گزارش داد که در بمباران بیمارستان عیوض زاده، ۲۷۹واحد تا مرز ۵۰ درصد، 

۱۷واحد از ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۹ واحد ۷۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند.
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کوچک ترین و سالمندترین شهدای تهران   بانک در وضعیت جنگیای

۱۰اسفند سال۱۳۶۶ مرحله پنجم  جنگ  شهرها توسط رژیم بعثی عراق با موشکباران تهران آغاز شد
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روز شـوک
   نیمه دوم دهه۶۰  با وجود آنکه چند سالی از شروع جنگ تحمیلی می گذشت و در کوچه   پس کوچه ها پناهگاه ها ساخته شده بودند، برای 
مردم پرواز هواپیماهای جنگنده ها همزمان با ترس، التهاب داشت. محض ورود جنگنده ها همه چشم ها به آسمان خیره می شد و با دست 
مسیرش را به هم نشان می دادند. حتی برخی ها بادیدن موشک ها در آسمان، پیش بینی می کردند که به کدام محله شهر اصابت می کند.
نمونه اش هم تصویر روبه رو در میدان امام حسین)ع( کنار یک پناهگاه است که لحظاتی پیش از اصابت موشک عراقی را در سال13۶۶ نشان می دهد. اما این التهاب برای 
ساکنان اطراف میدان تلخ بود و فراموش ناشدنی. موشک های عراقی آن روز روی خانه های پشت بیمارستان امام حسین)ع( ریخته شد و خیلی ها را عزادار و بی خانمان کرد.
مردم و امدادگران سراسیمه به سمت محل اصابت بمب ها رفتند. چند خانه ویران شده بود اما قصه یکی از خانه ها از همه تلخ تر بود. تا   چند دقیقه قبل در یکی از این خانه ها 
صدای شادی و خنده کودکان و بزرگ تر ها بلند بود و زن ها هلهله می کردند. مجلس بله برون 2 جوان بود و اقوام داماد و عروس از دور و نزدیک آمده بودند. گویا شیرینی 
تمام می شود. داماد و برادر عروس برای تهیه شیرینی به بیرون از خانه می روند. اما زمانی که برمی گردند همه خانه شان ویران شده بود. مات و مبهوت نمی دانستند زیر 
خروارها خاک به دنبال پدر بگردند یا مادر و خواهر... طبق آمار در آن روز بیش از 1۰۰نفر مجروح و شهید شدند. جاسم غضبان پور، عکاس جنگ از این موشکباران به عنوان 

یکی از حوادث تکان دهنده نام می برد چون علاوه بر ساکنان خانه ها، چند نفر از کودکان محله که برای بازی به کوچه آمده بودند هم به شهادت رسیدند.

بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار 

و تاریخ شــفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که 

متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشــهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان 
همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- 23۰23۴۵۵

مریم باقرپورگزارش
روزنامه نگار 


